
 

 الدرس الاول

1 

scc
Typewriter

محتوا در یک نگاه

scc
Typewriter

قواعد این درس شامل اسم تفضیل و اسم مکان     باشد

scc
Typewriter
می

scc
Typewriter
.

scc
Typewriter
پیش نیاز: قواعد این درس مرتبط با قواعد درس 8 سال دهم است  

scc
Typewriter
.

KhoshGoftar
Pencil

KhoshGoftar
Pencil

KhoshGoftar
Pencil



 

 
 اسم مکان –اسم تفضیل    

  اسم تفضیل   

 باشد: کند و یکی از موارد زیر میاسمی است که مفهوم برتری یک صفت را بیان می   

 مثل : أکبر کبری  .   هاها و عیببه جز رنگ »فُعلَی« و »أفعَل« های  الف( کلمه بر وزن   

 ) با اینکه بر وزن » أفعل« هستند ولی اسم تفضیل به حساب نمی آیند.( رنگ ها و عیب ها: 

 عیب ها  رنگ ها

 مؤنث  مذکر  مؤنث  مذکر 

 اَفعَل

 اَسوَد

 اَبیَض

 اَحمَر 

 اَزرَق

 اَخضَر

 اَصفَر 

 اَسمَر

 فَعلاء 

 سَوداء

 بَیضاء

 حَمراء

 زَرقاء

 خَضراء

 صَفراء 

 سَمراء

 اَفعَل

 اَحمَق

 اَعمَی 

 اَبکَم

 اَصَمّ

 اَعوَج

 اَعرَج

 احول 

 فَعلاء 

 حَمقاء

 عَمیاء

 بَکماء

 صَمّاء

 عَوجاء

 عَرجاء

 حولاء

 

 در جملات زیر اسم تفضیل ها را مشخص کن.    

 والدی میص لِقَ لَأجمَ شتریتُ( ا۲ِ  شفى. ستَفی هذا المُ ضاتٍرِّمَمُ  نِن أحسَمِ ةُ ضَرِّمَالمُ هِ( هذ1ِ  

 هِ سانِ ن لِمِ خطایا الإنسانِ رُثَ( أک۴    . رُأصفَ أوراق الأشجار فی الخریفِ ( لون۳ُ  

 

 

  .»أفعَی«و »أفَلّ« های ب(کلمه بر وزن   

   ل:امث

 أقوَی  –أخفَی  – أضلّ       أبقَی  –أشدّ  –أقلّ 

 

 درسنامه
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 ها را در جمله زیر مشخص کن .اسم تفضیل    

 !«  باقیهما اکبر من البها، احدُ قّحَاَ احمر و الهدایا،  إلیها قمیصاًمت ختی الکبرى و قدّاُ رأیتُ»   

 

 باشند اسم تفضیل هستند.  بدترین« –»بدتر  و یا بهترین«   – »بهتر به شرطی که به معنی  »خیر و شر« ی ج( دو کلمه   

 

 شر         خیر      

 

            . باشند، در معنای اسم تفضیل استفاده بد نیست بدانید که این دو کلمه، معمولاً در صورتی که به همراه ............................... آمده و یا .......................   

شوند، البته گاهی اوقات نیز ممکن است بدون داشتن دو شرط گفته شده معنای اسم تفضیل بدهند، پس مطمئنمی

 بودن 

   ترین راه برای تشخیص اسم تفضیل

 یا نبودن این دو کلمه، توجه به ترجمه آنها در جمله است.

 داشته باشند ) به همراه موصوف آمده باشند( »صفت« آمده باشند و یا نقش »لا نفی جنس« داشته باشند ، یا زمانی که بعد از »أل« ضمنا زمانی که 

 اسم تفضیل نیستند. 

 جاء الخیر حینما انفتحتَ باب المنزل   ربّ اجعل فی هذا السفر خیراً کثیراً     لا خیر فی ودّ إمریِء متلوّن    

 

 ربّ هب لی خیر الدنیا و الآخرة   والله خیرٌ حافظا و هو أرحم الراحمین.   خیر الأصحاب من یدلّک علی الخیر .     

 

 را در جملات زیر مشخص کن.  اسم تفضیل بودن یا نبودن » خیر « و » شر «  

       الله!  رضا لکِسب الخیر  (إعمل1  

 !أخفاها الله  عند الأعمال  (خیر۲  

 الإنسان!  شأن  ینزل لِأنّه  الشرّ من إجتنبوا (۳  

 !فقیرٌ خیر من  إلیَّ أنزلتَ لما إنی (اللهّم۴َ 

 

     نکته :   

 )آخِرة( آخِر )پایان( اسم فاعل است و مؤنث آن میشود  

شود )اُخرَی(     آخَر)دیگری( اسم تفضیل است و مؤنث آن می
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شوند و اگر بدون مضاف الیه باشند ، همرا با  » ترین«  الیه داشته باشند(، همراه با های تفضیل در صورتی که مضاف باشند )مضافنکته : اسم    ترجمه می

 ترجمه می شوند. »تر«   

 دانش آموزان از نظر اخلاق هستی. برترین تو  أنت أفضل الطلاب خلقاً:

 هستی . برترها از من تو در تمام زمینه  أنت فی جمیع المجالات أفضل منیّ:

 جملات زیر را ترجمه کنید :    

 ( احترق أکبر البیوت فی هذه القریة لیلة أمس! 1  

 إلی والدیه تکریماً لهما! ( صدیقی الأفهم أحسن ۲  

 ( استطعتُ أن أقرأ أصعب الکتب فی مجال الأدب! ۳  

 ( ننتخب هذا الشّبابّ من بین الشّباب و هو أعلمهم بالقرآن!۴ 

 

 شود. ساخته می»أفاعِل« های تفضیل بر وزن جمع مکسر اسم تذکر:

 : أکبر )أکابر(لامث  

 ببینید تا اهمیت این موضوع را بیشتر درک کنید.  های زیر راها نگاه کنید، مثالباید به مفرد آنهای جمع همواره برای تعیین وضعیت اسم 

 أماکن   –أوامر  –أساور   مثال :  

 شود.  ساخته می»أفعل« اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مونث با وزن  تذکر:  

 مریمُ أفضلُ من زهراء علماً و أدباً.

 باشد و نقش صفت داشته باشد باید با موصوف خود از نظر جنسیت مطابقت کند. »أل« اما زمانی که اسم تفضیل دارای   

 أخی الأکبر    أختی الکبری  

 صحیح یا غلط بودن اسم تفضیل را در جملات زیر مشخص کنید.   

 الأثمار. دون من  الکبری الحدیقة  من  أحسن  المثمرة الأشجار مع الصغری  (الحدیقة 1  

 حیاتنا.  فی إخوان خیر الصّعبة  أمورنا فی یساعدوننا الذّین (الإخوان۲  

 أعمالنا.  بقیّة  من  فُضلی الحلال لکسب نعملها الّتی الأعمال إنّ (۳  

   عادةً.  نومنا من أقلّ الواحد  الیوم فی تفکّرنا ساعات (۴  

 باشند) البته اگر بدون علامت باشند، مضارع متکلم وحده  »إفعال«ممکن است فعل ماضی باب أفعَی«  –أفلَّ  –»أفعَل های دقت کنید وزن    

 شود. توانند باشند ( که در سوالات تشخیص اسم تفضیل از این نکته زیاد استفاده مینیز می    
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 در جملات زیر به کمک ترجمه اسم تفضیل را پیدا کنید.   

 ن سائر أصدقائی! مِ  إلىّ دیقی أحمد أحبّق صَلُخُ (1 

 !  یومٍ أن أطالعه کلّ أحبّ شعرٍ  کتابُ ( لدی۲ّ 

 وبی!یع ى إلىّن أهدَن أصدقائی مَ مِ ( أحب۳ّ 

   !ل بها القرآنُنزِها لغة أُة لأنّتدریس العربیّ ( أحب۴ّ 

 

 باشد: روش ساخت به یکی از دو صورت زیر می اسم مکان:  

 ببریم. مثل: »مَفعَلَة« ، »مَفعِل«،  »مفَعَل«های حرف اصلی را بر وزن ۳فقط کافی است  الف(از افعال ثلاثی مجرد:  

 مکتب  -مدرسة  –مسجد 

 باشد. مثل: های ثلاثی مزید میروش ساخت دقیقاً مانند روش ساخت اسم مفعول از فعل ب(از افعال ثلاثی مزید:  

 مستنقع  –مختبر  –متحف  –مستشفی 

 شود: های فرعی زیر ساخته میاوقات اسم مکان با وزنگاهی تذکر:    

 مأوی(  –مفعیَ ) مرعی    مطار (   –فال ) مزار مَ    مقرّ (   –مَفَلّ ) ممرّ    

 اسم تفضیل و اسم مکان را در هر جمله مشخص کنید. 

 م!  للمسلمین فی العالَ   فانیةٌ نیا دارٌ( الد1ّ

 نة!  ام المعیّأکابر الأدیان یذهبون إلى معابدهم فی الأیّ ( إن۲ّ

 روال الأبیض من متجر صدیقی!  السّ ( اشتریت۳ُ

 أن أبنی لفقراء قریتنا مساکن رخیصة!  ی أحبّ( إن۴ّ

 

 شود.  ساخته می»مفاعل« های مکان با وزن جمع مکسر اسمتذکر: 

 )مغارب(مغرب   ،)مکاتب(مکتب  ،)مدارس(مدرسة 

 ولی حتما باید به مفرد و معنای اسم توجه کنید :  

 مبالغ )مبلغ(  

 اسم مکان نیستند  ←مطالب) مطلب(  

 اسم مکان را در هر جمله مشخص کنید . 

 !الحسَنة  ربّنابالمَواعِظ  سبیل إلی النّاس دعوة علینا یجب (۲    !لِلتهّم  تُعَرِّضکم  التّی المواضع اِتّقوا (1

 !علومهِم  مِن لِتنتفع العلماء مجَالس فی شارکِ (۴  !القُدماء أصدقائی أحد شاهَدت الأشرف النّجف مَطار فی (۳
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 / پندهای ارزشمند  مَواعظ  قیَمَة 

 رَسول الله )ص()أَحبَُّ عِبادِ اللهِ إلیَ اللهِ أنفَعهُمُ لِعِبادهِِ(  

 ها برای بندگانش است.ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آنمحبوب

 أحسَنِ حالٍ، وَ لِذلِک یُرشدِونهَمُ دائماً إلیَ الصَّفاتِ الطِّیبةَِ وَ الأعمالِ الصّالِحة،یُحبُِّ الأباءُ وَ الأُمَّهاتُ رُؤیةَ أَولادِهمِْ فی 

های خوب و کارهای شتایتین  ها را بن صتتتپدران و مادران دوستت دارند ررزنداناتان را در بریرین لا ت ببننند، و برای همنن همناتن آن

 کنند،)درست( راهنمایی می

ةَة، وَ ععََمُّمِ الْعمُو ِ وَ المهَاراتِ وَ الْفةُو ِ الةّافعَة، وَ الاْبعِعادِ عَن الْأَرالِلِ وَ العَّ َََ ة، وَ کَالْأَخلاقِ الْحسَ َََ ََِ ، وَ الاهِْعِما ِ بِالرّیاض قرُّبِ إلیَ الأَفاض

 لْماءِ وَ الْکهَرَباءِ، وَ حُسْنِ العَّغذیةَِ وِ غیَرِ للَکَ مِنَ الصِّفاتِ وَ الْأعمالِ .... .مُطالَعةَ الْکعُبُِ، وَ احعِْرا ِ الْقانو ِ، وَ الاِقْعِصادِ فی اسعْهِلاکِ ا

ها و رنون ستتودمند، و دوری از رروماینان و نزدیش شتتدن بن شتتایتتتینان، و تو ن  ها و مرارتمانند اخلاق خوب، و یادگنری دانش

 ویی در مصتتترب آب و برق، و خوب  خا خوردن و ها، و الیرام نرادن بن قانون، و صتتتررنکیاب  ین)اهمنت دادن( بن ورزش، و مطا ع

 ها و کارهای دینر .... .صتت

َ  عَرَبوی  لیِهَعََدیَ ةً، وَ هَذا نَمولَ ا َ الْحَکیمَ  یُقََدِّ ُ لَِاْبةََِِ مَواعِظ قیَمَِّ ابِ، فَقََدْ َ اءَ فی الْقُرآ ِ   وَ فی الْقُرآ ِ الْکَریمِ نَریَ »لُقمَ بَ َََّ الْکَریمِ:بََِِ کَُ ُّ البَ

 وانان بن   ینای تربنیی استت تا همکند، و این نموننبنننم کن پندهایی ارزشتمند بن پتترش تقدیم میو در قرآن کریم،  قمان لکنم را می 

 آن، هدایت شوند. در قرآن کریم آمده است: یلنوسن

َْابَکَ إ َّ للکَ منْ عَ  ِ الأُ مورِ وَ لاعُصََعِّرْ خدََّکَ لِمةّاسِ وَ لاعَمِِ )یا بةُیََّ أَقمِِ الصََّلاََ وَ أمرُْ بِالمَعروِِ وَ انََْ عَنِ الْمةُکرَ وَ اَْْبرِ عَمیَ ما أَ

یِکَ دْ فی مبََْ وتُ الْحَمیرِ(  فی الْأرضِ مَرّحاً إ َّ اللهَ لایُحبُِّ کُ ٌّ مُخعالِ فَخورٍ وَ اقْصَِ َْواتِ لَصََ وعِکَ إ َّ أنَکرََ الْأَ ْْ مِنْ ََْ  17-19لقُما :   وَ اغْضَُ

پتترکم، نماز را برپای دار و بن کار پتتندیده ررمان بده و از کار زشتت بازدار، و بر آنکن کن از مصتنبت بن تو رستنده، شتکنبا باش )بر 

آستتنبی کن بر تو وارد شتتده، صتتبر کن( زیرا آن از کارهای مرم استتت و از مردم بن  رور روی برننردان )رب بر میاب( و در زمنن با 

دارد و در راه ررین خود، منانن روی کن خودپتندی و شادمانن راه مرو، زیرا خداوند هنچ میکبر )خودپتند( و رخررروشی را دوست نمی

 گمان، صدای خران است.و صدایت را پاینن بناور، زیرا بدترین صداها بی

 إ َّ اللهَ یُحبُِّ مَنْ یُحافِظْ عَمیَ الصّلاَِ وَقعهِا، فَقَدْ قال الةَّبیُّ )ع(: )إ َّ عَمودَ الدّینِ الصَّلاَُ(

 قطعاً خداوند کتی را کن مراقب نماز اوّل وقیش باشد، دوست دارد، و پنامبر )ص( ررموده است: »قطعاً سیون دین نماز است«

دائِ اکِ ِ وَ البَُّ َْابرینَ عَمیَ المبََ الِحَةِ، وَ ناهینَ عَنِ المةُکَرِ، و  عاقینَ إلیَ الْأعمالِ الصَّ د: فَإ َّ للکَ مِنَ الْأمورِ المهُِمَّةِ، وَ عَمیَْةا أ ْ نَکو َ مبَُ

 أقرِبائِةا وَ کُ ِّ مَنْ حَوْلةَا: وَ عَمیَْةا أ ْ ععََواضعََ أما َ أَساعِذَعِةا وَ أْدِقائِةا وَ زُملَائِةا وَ  یرانِةا وَ

 باشد.ها باشنم. زیرا این از کارهای مرم میها و سخییما باید مایاق کارهای درست، بازدارنده از زشیی و بردبار بر دشواری

 وَ عَمیَْةا أ ْ ععََواضعََ أما َ أساعِذَعِةا و أْدقائِةا وَ زُملَائِةا وَ  یرانِةا وَ أقرِبائِةا وَ کُ ِّ مَنْ حَوْلةَا:

 خط به خط با مؤلف کتاب درسی

 ها و همتاینان و خویااوندان و هر کن پنرامون ماست، رروتنی کننم.کلاسیو بر ما لازم است در برابر اسیادانمان و دوسیان و هم
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 فَقَدْ قالَ الْإما ُ الْکاظمَُ عَمیََِْ السَّلا ُ

 جبٍَ بِةَفسَِِ.اَلْحِکْمَةُ عُعْمرُُ فی قَمبِْ المعُواضعِِ، وَ لاعَعْمرُُ فی قَمبِْ المعُکَبِّرِ الْجَبّارِ، إ َّ اللهَ لایُحبُِّ کُ َّ مُعْ

گر ماندگار بنن( سیمشود و در دلِ انتان مغرور )خودبزرگامام کاظم )ع( ررموده است: »پند و لکمت در قلبِ انتان رروتن ماندگار می

 گمان خداوند هنچ خودپتندی را دوست ندارد.بی شود.نمی

 إلَ ْ عَمیَْةا أ ْ لانعََکبَّرَ عَمیَ الْآخَرینَ؛ فَإ َّ اللهَ لایُحبُِّ الْمعَُکبََّرینَ.

 دارد.بننان را دوست نمیتر نداننم )نباید بن دینران تکبر بورزیم(؛ زیرا خداوند خودبزرگبنابراین ما باید خود را از دینران بزرگ

 قیٍّ بِصَوتِْ الْحِمارِ.عَمیَْةا أ ْ لانَرَفعََ أْواعَةا فَوقَْ َْوتِْ المُخاطبِ، فَقدَْ شبََََّ اللهُ کلَا َ مَنْ یَرْفعَُ َْوْعََُ دو َ دلی ٍ مَةْطِ

برد، بن ما باید صتتداهایمان را از صتتدای مخااب بالاتر نبریم؛ و خداوند  حن ستتخن کتتتی را کن صتتدایش را بدون د نلا منطقی بالا می

 صدای خر تابنن کرده است.

 اَلمْعجَم
 بنابراین إلَ ْ:

 مصرب کردن )اسیرلَشَ، یَتیرلِشُ(  اسعهِلاک:

 صدایت را پاینن بناور ) َضَّ، یَغُضَّ( أغْضُْْ مِنْ َْوعکَ:

 روی کن )قَصَدَ، یَقْصِدُ(منانن إقْصِدْ:

 برپای دار »أقِمِ ا صلّاة: نماز را برپای دار.« )أقامَ، یَقنمُ(  أقمِْ:

  ویی )اقْیَصَدَ، یَقْیَصِدُ(صررن اقعصاد:

 ترین = أقبحتر، زشتزشت  أنْکَرَ:

 بازدار = )نرََی، یَنرَْی(  انََْ:

 دسیور بده »وَ + اوْمُر = وَ امُرْ«  اوْمُر:

 پرورشی عَربَوی:

 شود )عَمَرَ، یَعْمُرَ(کند، در اینجا یعنی ماندگار میعمر می ععَْمُرَ:

 سیمکار زورمند »صتت خدا بن معنای توانمند«  َبّار:

 خرها »مترد: لمار«  حَمیر:

 گونن  خَدّ:

 تابنن کرد )مضارع: یُاَبَنُ( شبَََِ:

 : کارهای مرمعَ ْ ُ الأمورِ

 مُیَواضعِ رخررروش  فُخور:

 هنرها »مترد: رَنّ« فُةو :

 ارزشمند  قیَم:

 گمان )لرب تأکند(بی لََ :

 با تکبّر رویت را برننردان )مضارع: یُصَعِّرْ(  لاعُصَعِّرَ خدََّکَ:

 راه نرو )ماضی: ماََی / مضارع: یَماِْی(  لا عمِِ:

 تا راهنمایی شود )ماضی: اهْیَدَی(  لیِهَعَْدیَ:

 خودپتند = مُعْجَبّ بِنَتْتِنِ مُخعال:

 شادمانن و با ناز و خودپتندی  مَرَحاً:

 راه ررین  مبَیْ:

 إعْجابّ خودپتند  مُعْجبَّ بِةَفسَِِْ:

 خودپتندی بِالةَّفسِْ:

 کار زشت  مةُْکَر:

 ناه: بازدارنده » مع: ناهون، ناهننَ و نُرادة«  ناهی:

 نمونن » مع: نَماذج«  نَمولََ:

 ررسید )ماضی قَدَّمَ(کنأ، پنش می: تقدیم مییُقدَِّ َ

 بایاب  حیََّ:

 هدین کرد  أهدی:
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 چنره شد  غمََبتَ:

 بحث کن  ادِل:

 گمراه شد ضَ َّ:

 قنمت » مع: أسعار« سِعر:

  نس  نَؤعیَّة:

 : مغازهمَبَحَر

 همکار  زَمی :

 تختنف عَخفیْ:

  دا و سوا کن  میَِّ :

 بد شد ساءَ:

 عخاب داد  عَذَّبَ:

 تا کاملا کنم لِأْعَمِّمَ:

 ننکو گردانندی  حسََّةتَ:

 ترازو )تراوزی اعمال(  می ا :

 آیدآنکن می  مایمی:

 

 

 

 درست و  لط را ابق مین درس ماخص کنند.   الْخَطأَ حسَبََ نَصِّ الدَّرسِ.عیَِّن الَّصحیحَ وَ  

 . یَجبُِ أ ْ لانَرْفعََ أَْواعَةا فَوقَ َْوتِ مَنْ نعَکََمَّمُ مَعََُ.1

 گوینم نبریم. باید صداهایمان را بالاتر از صدای کتی کن با او سخن می

 . عَمیَْةا أ ْ نُحافِظ عَمیَ أَداءِ الصَّلاَِ فی وَقعهِا.2

 ما باید مراقب نماز در وقت خودش )نماز اول وقت( باشنم. 

 . قدََّ َ لُقما ُ الْحَکیمُ لِاْبةَِِ مَواعِظَ قیَِّمَةً.3

  قمان لکنم بن پترش پندهایی ارزشمند تقدیم کرد. 

 . لا ععَْمُرُ الْحِکمةَُ فی قَمبِْ الْمعُواضعِِ.4

 شود. پند و لکمت در قلب انتان رروتن ماندگار نمی

 . اَلْإعجابُ بِالةَّفسِْ عَمَ   مَقْبول .5

 خودپتندی، کاری پتندیده است. 

 عَحتَْ اسمِّ العَّفضی ِ.(: عَرْ مِِ الْأحادیث العّالیَة، عمَُّ ضعَْ خَطا 1اِخعَْبرِْ نَفسَْکَ ) 

 الادیث زیر را تر من کن سپس خطی زیر اسم تتضنلا قرار بده. 

 . سئُِ َ رَسولُ اللهِ )ص(: مَنْ أحبَُّ الةّاسِ إلی اللهِ؟ قالَ: أنْفعَُ الةّاسِ لِمةّاسِ.1

 أحبَُّ، أنْفعَُترین مردم نزد خداوند کنتت؟ ررمود: سودمندترینِ مردم بن مردم است. ت از پنامبر خدا )ص( سؤال شد: محبوب

 رَسول اللهِ )ص(. أحسَنُ زیةةَِ الرَّ ُ ِ السَّکیةةَُ معََ إیما ٍ. 2

أحسَنُ  ن بهتری  آراستگی مرد آرامش همراه با ایمان است. 
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 رَسولُ اللهِ )ص( . أفْضَ ُ الْأعْمالِ الْکسَبُْ مِنَ الْحَلالِ.3

 أفْضَ ُبرترین کارها، کتب للال است. ت 

 های زیر را تر من کن.عبارت  الْعِباراتِ العَّالیَة.(: عَرْ مِِ  2اِخعَْبرِْ نَفسَْکَ )

 109ا مُؤمنِون: . )... رَبَّةا آمَةّا فَأغْفرِْ لَةا وَارْحَمةْا وأَنَتَْ خیَرُْ الرَّاحِمینَ(  1

 ... پروردگارا ایمان آوردیم پس بر ما ببخاای و بن ما رلم کن کن تو بریرین بخاایندگان هتیی.

 3اَ ْقَدر: . )لیَْمةَ  الْقدَْرِ خیَرْ  مِنْ أَلفِ شهَرٍْ( 2

 شب قدر از هزار ماه بریر است.

 . شَرُّ الةّاسِ لوالْوَ هَْیْنِ.3

 بدترین مردم کتی کن دارای دو رو است. 

 رَسول اللهِ )ص(. خیَرُْ إخْوانِکمُْ مَنْ أهْدی إلیَکمُْ عُیوبَکمُْ.  4

 هاییان را بن شما هدین کند.عنببریرین دوسیانیان )برادران شما( کتی است کن 

 أمنرُا مُؤمنننَ عَلَنن ا تلّامُ  . مَنْ غمََبتَْ شهَْوَعَُُ عَقْمََُ فهَُوِ شرٌَّ مِنَ البهَائمِِ.5

 هر کس شروتش بر عقلش  لبن کند پس او بدتر از چارپایان است. 

  (: عَرْ مِِ الْاَیعََیْنِ وَ الْعِبارَ، عمَُّ عَیِّنِ اسمَْ الْمَکا ِ وَ اسمَْ العَّفضی ِ.3اِخعَْبرِْ نَفسَْکَ )

 دو آین و عبارات را تر من کن سپس اسم مکان و اسم تتضنلا را ماخص کن.

 125ا نَّحلا:  . )وَ  ادِلهْمُْ بالَّعی هیَ أحسْنُ إ َّ رَبَّک هُوَ أَعْممَُ بِمَنْ ضَ َّ عَنْ سَبیمَِِ... ( 1

ای( کن ننکوتر استت مجاد ن نمای )سینزه کن(. در لقنقت، پروردگار تو بن )لال( کتی کن از راه او منحرب شده، داناتر و با انان بن )شتنوه

 است.

 أَحسَنُ: اسم عفضی  / أعممَُ: اسم عفضی 

 17اَ ْأَعْلَی: . )وَ الْآخِرََ  خیَرْ  و أًبْقی( 2

 با آنکن ) ران( آخرت ننکوتر و پایدارتر است.

 خیَْرّ: اسم عفضی  / أَبْقیَ: اسم عفضی 

 . کانتَْ مَکعَبةَ  » ةُدی سابور  فی خوزسعا  أکبرََ مَکعَْبةٍَ فی الْعالمَِ الْقَدیمِ.3

 ترین کیابخانن در دننای قدیم بود.کیابخانن  ندی شاپور در خوزسیان، بزرگ

 مَکعَْبَة ، مَکعْبََةٍ: اسم مکا  / أکبَرَ: اسم عفضی 
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 حِوار  

 فی سوقِ مَبهَد 

 اَل ّائرََُ الْعَرَبیَّةُ 

 )خانم زائر عرب( 

 بائعُ الْمَلابسِِ

 ها( )رروشنده  باس 

 سلا   عَمیکمُ . 

 سلام علنکم

 السَّلا ُ، مَرحَبا بک . عمیَکمُُ 

 علنکم ا تلام . خوش آمدید. 

 کم سِعرُ هذا الْقَمیصِ الرِّ الیِّ؟

 قنمت این پنراهن مردانن چند است؟ 

 سعُو  ألفَ عوما . 

 شصت هزار تومان. 

 عةدَناَ بسِِعرِْ خَمسینَ أَلفَ عوما . عَفَضَّمی أنظَری.  أریدُ أَرخَصَ مِنْ هذا. هذِهِ الْأسّعارُ غالبة . 

 بن قنمت پنجاه هزار تومان داریم. بترما ببنن.  ها گران است. خواهم. این قنمتتر از این می ارزان

 أیُّ لوْ ٍ عِةدَکُم؟ 

 چن رننی دارید؟ 

 أبیَُْ وَ أسوَدُ وَ أزرَقُ وَ أحمرَُ وَ أْفَرُ وَ بَةَفسَجیّ. 

 ستند و سناه و آبی و قرمز و زرد و بنتش. 

 هذه الْفسَاعینُ؟بِکمَ عوما  

 های زنانن( چند تومان است؟ ها ) باس این  باس 

 عبَدأَُ الْأسَعارُ مِنْ خَمسَْةٍ وَ سَبَعینَ ألفا إلی خَمسْةٍ وَ ثمانینَ ألفَ عوما . 

 شود تا هایاد و پنج هزار تومان.ها از هتیاد و پنج هزار شروع میقنمت

 ألْأسْعارُ غالبة !

 ها گران است!قنمت

 سیِّدعی، یَخعَْمِفُ السِّعرُْ حسََبَ الةَّوعیّاتِ.

 خانم، قنمت برلتب  نس ررق دارد.

 بکمَ عوما  هذه السَراوی ُ؟

 این شلوارها چند تومان است؟ 

السِّروال الرِّ الیُّ بعِِسعینَ ألفَ عوما . وَ السِّروال الةْسالیُّ بِخَمسْةٍَ وَ  

 عسِعینَ ألفَ عوما . 

 هزار تومان و شلوار زنانن نود و پنج هزار تومان است.شلوار مردانن نود 

 أریدُ سَراوی َ أفضَ َ مِن هذِهِ. 

 خواهم. شلوارهای بریر از این را می

 للِکَ مَعجَرُ زَمیمی، لَُ سَراوی ُ أفضَ ُ.

 آن مغازه همکار من است. شلوارهای بریری دارد. 

 در مغازه همکارش ... فی معجر زمیمَ ...

 ر اءً، أعْطةِی سرِوالأ مِن هذا الةُّوع وَ ... کمَ ْارَ الْمبمغُ؟

  طتاً، شلواری از این  نس بن من بده و... مبلغ چند شد؟ 

 ْارَ المَبمغُ مةَِعَینِ وَ ثَلاثینَ ألفَ عوما . 

 مبلغ دویتت و سی هزار تومان شد.

 مةِعََینِ وَ عبِرینَ ألفاً.أعْطیةی بعَدَ العَّخْفیْ  

 بعد تختنف، بن من دویتت و بنتت هزار بده. 
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 أالعَّمارین

 اَلعَّمرینُ الْأوَّلُ: أیُّ کممةٍ مِنْ کَمماتِ مُعجمَِ الدَّرسِ عةُاسبُِ العَّوضیحاتِ العّالیةَ؟  

 باشد.نامن درس میناسب توضنحات زیر میتمرین اول: کدام کلمن از کلمات  غت

 َ  َبّار . المسُعَبدُِّ الّذی لاَیری لأحَد عَمیََْ حَقّاً:1

 بنند(: زورگوشود )نمیزورگویی کن برای کتی لقّی برایش قائلا نمی

 َ مُعْجبَ  بِةَفسَِِْ، مُخعال . اَلْإنسا ُ الّذی یَفعَخِرُ بِةَفسَِِْ کثَیراً:2

 با د: خودپتندانتانی کن بن خودش زیاد می

 َ حِمار . حَیَوا   یسُعَخدَ ُ لِمْحَمْ ِ وَ الرُّکوبِ:3

 شود: خرلنوانی کن برای باربَری و سوار شدن بن کار گررین می

 َ مةُْکَر . الَْعَمَ ُ الَّسیِّ وَ الْقبَیحُ:4

 )کار بد و زشت: کار زشت(

 َ خَدّ . عُضْوّ فی الوَ َِْ:5

 )عضوی در چرره: گونن(

  ر(اَلعَّمرینُ الثّانی: عَیِّنْ نَوعَ الْأفعالِ الَّعی عَحعَها خَط  وَ میَِّ  عَر َمعَهَا. )نَوْع: اَلْماضی، اَلْمُضارع، اَلْأمْ

 ها را ننز ماخص کن.ها خط کانده شده را ماخص کن و تر من آنهایی کن زیر آنتمرین دوم: نوع رعال

 أرادَ قةَبر  أ ْ یسَبَُّ الَّذی کا َ سبَََُّ: فَقالَ الْإما ُ عَمیٌّ عَمیََِْ السلّا ُ لَُ:

ی المُؤمِنُ رَ یطا َ وَ عُعاقبِْ عدَوُک، ... ما أرضََْ خِطِ البََّ خطَّ  مهَلاً یا قةبَرُ، دعَْ شَاعِمَکَ مُهاناً عُرضِْ الرَحْمنَ وَ عسَُْ ُ بِمثِ ِ الْحمِمِ، وَ لا أسَْ بََّ

 البَّیطا َ بِمثِ ِ الصَّمتِ، وَلا عُوقبَِ الْأحْمَقُ بِمثِ ِ السُّکوتِ عةََُ.

منوی  م  لام بن او ررمودند: ای قنبر آرام باش، دشتناتتقنبر خواستت بن کتتی کن بن او ناستزا گتین بود، دشتنام دهد، پس امام علی علنن ا 

خود را خوار رها کن تا )خدای( بخاتاینده را خاتنود و اهریمن را خاتمننن کنی و دشتمنت را کنتر داده باشتی. مؤمن پروردگارش را با 

)چنزی( مانند بردباری خاتتنود و اهریمن را با )چنزی( همانند خاموشتتی خاتتمننن نکرد و نادان با )چنزی( همانند دم ررو بتتتین در 

 ن بتا سکوت رساتر از سخن گتین است.برابرش کنتر ناد. چ

بَ )دشَةا  می ی  أرادَ )خواسَت(: فع  ماضَی / یسَََ دهد(: فع  مضَارع / قال )ففت(: فع  ماضَی / دعَ )رها کن(: فع  امر / ما أرضََْ

 )خوشةود نکرد(: فع  ماضی / أَسْخَطّ )خبمگین کرد(: فع  ماضی

 .  اَلعَّمرینُ الثّالثُِ: عَرْ مِْ هذهِِ الْأحادیثَ الةَّبویَّة، ثمَُّ عیَِّن الْمَطموبَ مةِکَ

 تمرین سوم: این الادیث نبوی را تر من کن سپس خواسین شده از تو را ماخص کن.

 )الَْمبعدأ وَ الْخَبرََ( . حسُْنُ الْخمُُقِ نِصْفُ الدِّینِ.1

 خوش خویی ننمی از دین است. لُتنُ: مبیدا، نِصفُ: خبر
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 )الفاع َ و المفعول( . مَنْ ساءَ خُمْقَُُ عَذَّبَ نَفسََُْ.2

 دهد. خلُُقُ: راعلا، نَتسَ: متعولاش بد باشد، خودش را عخاب میهر کس خلُق و خوی

 )فعْ َ الأمرِ وَ الْفِعْ َ الْماضی( . الَمهمُُّ کَما حسَةَتَْ خَمْقی، فَحسَِّنْ خُمُقی.3

 خداوندا، همانطور کن آررینش مرا ننکو گردانندی، پس اخلاقم را )ننز( ننکو گردان.

 اور کن صورتم را زیبا آرریدی خُلق و سنرتم را ننز ننکو گردان.()خداوندا، همان

 رِعْلاُ الأمْرِ: لَتَنْ، اَ ْتِعْلاَ ا ْماضی: لَتَنْتَ

 الْخمُُقِ الْحَسَنِ. )اسمَ العَّفضی ِ وَ الْجارَّ وَ الْمَجرورَ(. لیَسَْ شیَء  أثقَ َ فی الْمی ا ِ مِنَ  4

 اخلاقی( ننتت.تر از خوی ننش )خوشدر ترازوی اعمال چنزی سنننن

 أثقَلا: اسم تتضنلا، مِنَ ا خُلُقِ:  ار و مجرور

 العَّمرینُ الرّابعُِ: عَرْ مِْ ما یَمی، ثمَّ عیِّن اسمَ الْمکا ِ، وَ اسمَ العَّفضی ِ.

 تمرین چرارم: آنکن آمده را تر من کن سپس اسم مکان و اسم تتضنلا را ماخص کن. 

 پروردگار مارق و مغرب / ا ماَرقِ و ا مَغرب: اسم مکان        28ا اُّعَراء:    . )ربَُّ المبَرقِِ وَ المَغربِ(1

 اَ ْمَتجِد: اسم مکاناز متجد ا حرام /    1الأسراء:  . )مِنَ المسَجِدِ الْحرا ِ(2

 ای شنواترین شنوندگان / أسمَعَ: اسم تتضنلا               . یا أسْمعََ السَّامعِین:3

 ای بریرین آررینندگان / ألتَنَ: اسم تتضنلا                . یا أحْسَنَ الْخالِقینَ:4

 ترین بخاایندگان / أرْلَمَ: اسم تتضنلاای بخااینده                . یا أرْحمََ الرّاحمین5ِ

 ها و مصدرهای زیر را تر من کن.. تمرین پنجم: رعلااَالعَّمرینُ الْخامسُِ: عَرْ مِِ الْأَفعالَ وَ الْمَصادِرَ العَّالیَّةَ

 اَ ْمصدَر اَ ْأمْرَ وَ ا نری  اَ ْمُضارعُ وَ ا ْمُتیَقبَلاْ  اَ ْماضی 

 ننکی کردن إحسا : ننکی کن أَحْسِنْ: کندننکی می  یُحْسِنُ: ننکی کرده است  قدْ أحْسَنَ:

 نزدیش شدن  اِقعراب: نزدیش ناوید  لاعَقعَْرِبُوا: شوندنزدیش می  یَقعَْرِبُو َ: نزدیش شد اِقعَْربََ:

 شکتین شدن  انِْکسِار: شکتین ناو لاعةَْکسَِرْ: شکتین خواهد شد  سیَةَْکسَِرُ: شکتین شد انِْکسََرَ:

 آمرزش خواسین  اِسعِْغفار: آمرزش بخواه اِسعَْغْفِرْ: خواهدآمرزش می یسَعَْغفِرُ: آمرزش خواست اِسعَغْفَرَ:

 ستر کردن مسُافرََ: ستر نکن  لاعسُافِرْ: کند ستر نمی لایسُافِرُ: ستر نکردم  ما سافَرتُْ:

 یاد گررین ععََمُّم: یاد بننر ععََمَّمْ: گنرندیاد می یعَعََمَّما ِ: یاد گررت  ععََمَّمَ:

 عوض کردن  عَبادُل: عوض نکنند  لاععََبادَلوا: کنند عوض می ععََبادَلو َ: عوض کردید عَبادَلعْمُْ:

 آموزش دادن   ععَمیم: آموزش بده  عَمِّمْ: آموزش خواهد داد  سَوَِ یعَُمِّمُ: آموزش داده است   قَدْ عَمَّمَ:
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 تمرین شام: محلا اعرابی کلمات رنگ شده را ماخص کن.  اَلعَّمرینُ السّادسُِ عیَِّنِ الْمح َّ الْإعرابیَّ لمِْکَمِماتِ الْمُمَوَّنةِ.

 26ا تیح:  وَ عَمیَ الْمُؤمةینَ(  سولَِِعَمی رَسَکیةعََُ  . )فَإنْ َلَ اللهُ  1

 سَکیةة: مفعول / رَسولِ: مجرور بَ حرِ  ر

 اش و بر مؤمنان ررو نازل کرد.آرامش خود را بر ررسیادهخداوند 

 286ا بقرة:  إلّا وُسَعهَا( نَفسْاً  اللهُ. )لایُکمِّفُ 2

 اللهُ: فاع  / نَفسْاً: مفعول

 کند.اش تلنف میتوانایی هخداوند بن هر کس رقط بن انداز

 رسول الله )ص(  ، مَن أقا َ الفَرائَِْ.الةّاس  أعبَدُ. 3

   :الةّاس /            :  أعبَدُ

 

 رَسُول اللهِ )ص(مْ لِعِبادِهِ.  هُأنَْفَعُ  اللهِاللهِ إلیّ  عِبادِ  أحبُّ. 4

 الیَِ / الله: مجرور بَ حرِ  ر / أنْفعَُ: خیرأحبَّ: مبعدا / عِباد: مضاِ

 ها نتبت بن بندگانش است.ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آنمحبوب

 .أمنرُا مُؤمنننَ عَلنَن ا تَّلامُالْجاهِ .  َْداقَةِمِنْ   یْر الْعاقِ ِ خَ  عَداوََُ. 5

 عَداوََُ: مبعدا / خیّر: خبر / َْداقةِ: مجرور بَ حرِ  ر

 دشمنی عاقلا بریر از دوسیی نادان است.

 تمرین هتیم: کلمن ناآشنا در هر مجموعن را ماخص کن. اَلعَّمرینُ السّابعُِ عَیِّنِ الْکَمِمةََ الْغَربیةََ فی کُ ِّ مَجموعَةٍ.

 ذِئاب  نَعا ِب لُمنر . نَماذِج 1

 هاها / گرگها / خران / روباهنمونن

 قَمنص  رُتیان صُمْت  . سِروال2

 شلوار / سکوت / پنراهن زنانن / پنراهن

 قنِّمَة  رَلّالَة بائعَة مُعَرِّضَة. 3

 پرسیار / رروشنده / کااورز / ارزشمند

 أَصلَْح   أَ ْمَلا اَلْتَن . اَلْمَر 4

 ترینسرب / ننکوترین / زیباترین / شایتین

 أَکْثَر  أَبْنَض أَزْرَق . أَصْتَر5

 ترزرد / آبی / ستند / بنش

 مَرَح   ِتان سِنْ                  . خَدّ 6

 گونن / دندان / زبان / شادمانن و با ناز و خودپتندی

مضاف الیهمبتدا
 عابدترین مردم کسی است که واجبات را به پا دارد
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 ای مناسب قرار بده.خا ی کلمن. تمرین هایم: در  ای اَلعَّمرینُ الثّامِنُ: ضعَْ فی الْفَراغِ کَمِمةًَ مةُاسبَِةً

 □مَواقف  □أَشرُْراً   سَراویلا . . اشعَْرَیْةا .......... وَ فسَاعینَ بِأَسْعارٍ رَخیصةٍَ فی المَعْجَر1ِ

 هایی ارزان در مغازه خریدیدم.چند شلوار و پنراهن با قنمت

 □تَمَّمَ  □ساءَ  □ضَلاَّ  . بعَْدَما .......... وا ِباعَِِ بِدقَّةٍ. لَهبََ الْعام ُ إلی بیَعَِِ  2

 اش ررت.کارگر بعد از اینکن وظایتش را با دقت انجام داد، بن خانن

 □عَلَنْنا  أهْدَیْنا  □عَمَرْنا   . إنَّةا .......... هَدیَّةً لِ َمیمِةا الْفائِ ِ فی المسُابَقةِ.3

 یمان دادیم.ای بن دوسیان برندهگمان ما هدینبی

 □رُکوبٍ  □نَموذَج  تَرْبویْةٍ  . والدی یبَعَْغِ ُ فی مُؤسسةٍَ .......... ثَقافیةٍ.4

 تربنیی ت ررهننی بن کار ماغول شد. نپدرم در مؤست

 □أَسْعارَ  □نَوعنِّةَ  شاتِمَ . یا زَمیمی، دعَْ .......... کَ حَقیراً لرِِضا اللهِ.  5

 ات را در لا ی کن کوچش است، رها کن.ای دوست من، برای رضای خدا سرزنش کننده

 منزانَ  □مِصباحَ  □مِتیاحَ  . . إ َّ الْ .......... آلةَ  لِمَعرِفةَِ وَزْ ِ الْأَشیاء6

 ای برای شناخت وزن اشناست.گمان ترازو، وسنلنبی

14 



 

عَمَل            أعمال أُمّ             أُمَّهات وَلَد             أولاد   أب             آباء   

أفضَل           أفاضِل أرذِل              أراذِل  عِلم           عُلوم فَنّ            فُنون    

عَبد                عِباد مَوعِظَة              مَواعِظ قانون               قَوانین   کتِاب                کُتُب 

شَدید               شَدائِد شابّ           شَباب  أمر             أُمور  نَموذَج              نَماذِج   

اُستاذ              أساتِذَة حِمار                حَمیر مشُکل              مشَاکِل  صَوت                أصوات   

جار               جِیران قَریب               أقرِباء زَمیل             زُملَاء    صَدیق            أصدِقاء  

سِعر                أسعار  عِیب               عُیوب بهَیمَة              بَهائِم  أخ              إخوان   

مَتجرَ            مَتاجرِ سِروال              سَراویل  مَلبَس               مَلابِس فسُتان             فَساتین     

مَوقِف             مَواقِف  میزان            مَوازین  ثَعلَب             ثَعالِب ذئِب             ذِئاب 

 

 

 

 

طاهِر  طَیِّب =  أحَبّ = أفضَل  رُؤیَة = مُشاهَدَة یُرشِدُ = یَدُل   

 أعمال = أفعال تَقَر ب = قُرب  مَواعِظ = نَصائحِ نَرَی = نشُاهِدُ

 سَنَة = عام اِبن = وَلَد نَموذَج = مِثال  یهَتَدی = یَدُل  

عمل السّیّیء مُنکَر = عَزم الأمور = عمل المهم  وَلَدیبُنَیَّ =    جاءَ = أتی 

 خَیر = أفضَل سَبیل = طَریق  أُنظُروا = شاهِدوا  وَجه = صورَة 

 أرادَ = طلََب  کَلام = قَول سَکینَة = حِلم  فَلّاح = مُزارِع

 بَیت = دار أنکَر = أقبحَ  مُختال = مُعجَب بِنفَسهِِ  

 مترادف، متضاد، جمع مکسر 
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أراذِل ≠أفاضِل  اِقتِراب  ≠اِبتِعاد   مُضِر  ≠نافِع   أقبحَ / أنکَرَ  ≠أحسَن    

مَصاعِب ≠شَدائِد  مُنکَر  ≠مَعروف   ذَهَبَ  ≠جاءَ   قُبح ≠ حُسن    

أسفَل  ≠أعلَی  أرخَص ≠أغلَی  مَتَکَبِّر   ≠مُتَواضِع   أحِبّاء ≠أصدِقاء    

حَدیث  ≠قَدیم  هلََکَ ≠ملََکَ  نهَار  ≠لَیل   أکثَر ≠أقَلّ    

حَسَّنَ  ≠ساءَ  قَلیل  ≠کَثیر   رَخیصَة  ≠غالیةَ  نسِائی  ≠رِجالی    

جاهِل  ≠عاقِل  صَداقَة ≠عَداوَة    إساءَة ≠إحسان  
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 مصدر نهی  امر  مضارع ماضی 

 تَعَلُّم لا تَقتَرِبوا اِستَخرِج  یُحِبُّ قالَ

 اِبتِعاد لا تَنکَسرِ  دَع یُرشِدونَ شَبَّهَ

 تَقَرُّب  لا تُسافرِ  ضعَ نَری اِستهَلَکَ 

 اِهتِمام لا تَتَبادلَوا  عَیِّن یُقَدِّمُ غَضَّ

 اِحتِرام  تَمشِ لا  أحسِن  لِیَهتَدیَ  قَصَدَ

 اِقتِصاد لا تُصَعَّر  اِستَغفِر  یُحافِظُ  أقامَ

 اِستهِلاک   تَعَلَّم نَکون اِقتَصَدَ

 أداء   عَلَّم  أن نَتَواضَعُ )منصوب( نهََی 

 إعجاب  تَرجِم  تَعمُرُ  عَمَرَ

 تَفَکُّر   اِغفِر  ( أن نَتَکُبَّرَ )منصوب مشََی

 حَمل  إرحَم أن نَرفعَُ  اِهتَدَی

 إحسان  حَیَّ یَرفعَُ قَدَّمَ

 اِقتِراب  اُغضُض یَستهَلِکُ جَمعََ

 اِنکِسار   اِقصِد  یَغُضُّ أهدَس

 اِستِغفار   اومُر یَقصِدُ غَلَبَت

 مُسافَرَة   انِهَ یُقیمُ  ضَلُّ

 تَعَلُّم  أقِم  یَقتَصِدُ کانَت

 تَبادُل   اِصبِر  یَنهَی صارَ 

 تَعلیم  حَسِّن  یشَُبَّهُ أرادَ 

 رِضا    یُصَعَّرُ عُوقِبَ )مجهول( 

 مَعرِفَة    یَمشی  أسخَطَ

 اِفتِتاح   یُقَدِّمُ ساءَ

 دُعاء   نَتَکَلَّمُ عَذَّبَ

    أن نُحافِظَ )منصوب(  بُعِثتُ

    لا یَعتَقِدُ )منفی(  حَسَّنتَ 

    یَجتَمِعُ )منفی( لا  لَیسَ 

    یَختلَِفُ أسمعََ 

    أُریدُ أحسَنَ 

    لا یَری )منفی(  أرحَمَ

    یَفتَخِرُ  أحسَنَ 

 رس های مهم د فعل 
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    یُستَخدَمُ )مجهول(  اِقتَرَبَ

    لأُتَمِّمَ )منصوب  اِنکَسَرَ 

    یلَی اِستَغفَرَ 

    یُحسِنُ  ما سافَرتُ )منفی( 

    یَقتَرِبونَ  تَعَلَّمَ

    سَیَنکَسِرُ )مستقبل(  تَبادَلتُم 

    یَستَغفرُِ  عَلَّمَ 

    لا یُسافرُِ )منفی(  أنزَلَ

    یَتَعَلَّمانِ اِشتَرَینا 

    تَتَبادَلونَ ذَهَبَ

    سَوفَ یُعَلِّمُ )مستقبل(  تَمَّمَ

    کَلِّفُ )منفی( لا یُ عَمَرنا

    یَسُبَّ )منصوب(أن  غَلَبنا 

    تَبدأَُ آمنّا

     جاءَ

     أصابَ
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 اسم مکان اسم تفضیل ردیف

 ملَعَب أحسَن  1

 مَطعَم  أراذِل 2

 مَصنعَ أفاضِل 3

 مَطبخَ أنکَر 4

 مَوقِف أقبحَ  5

 مَنزِل  أکبَر 6

 مَکتَبَة  أعلَی  7

 مَطبَعَة  أفضَل  8

 مَدارِس أنفعَ  9

 مَلاعِب أغلَی  10

 مَطاعِم  أحَبّ 11

 مَنازِل  أقَلّ  12

 مَتجَر  کُبری  13

 مشَرِق صُغری  14

 مَغرِب  أعلَم  15

 مَسجِد  خَیرٌ منِ  16

  شَرُّ النّاس  17

  أبلَغ 18

  أحمَق 19

  أثقَل 20

  أسمعَ  21

  أرحَم 22

  أجمَل 23

  أصلحَ  24

  أکثَر 25

 

 

 تقلب نامه
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 معادل » صفت برتر « / » صفت برترین «                                  

اسم   

مذکر: بر وزن » أفعَل «           

تفضیل 

مؤنث: بر وزن » فُعلی «         

 

آید برای مقایسه بین دو اسم مؤنث بر وزن » أفعل « می                    

آیدبه شکل » أفعَی، أفَلَّ « نیز می                 
 

جمع اسم تفضیل » أفاعلِ «                    

آخَر/ اُخری                      

اسم تفضیل نیست اگر بر » رنگ « یا » عیب و نقص « دلالت کند                     

 

                               
منِ: معنای » صفت برتر «  

بعد از اسم تفضیل        

   
مضافٌ إلیه: معنای » صفت برترین « 

 

با حرف جرّ » مِن « معنای » بهتر از / بدتر از «                

شَرّ با مضافٌ إلیه معنای » بهترین / بدترین «      خیر و

 عد از آن » لا « ی نفی جنس باشد اسم تفضیل نیست ب        

 

                       

مفَعَل 

 

                       

مفَعِل  

 
اسم مکان

           

مَفعلََة

 

                         

جمع اسم مکان بر وزن » مَفاعِل « می آید

                           
 مَفال، مَفعی وزن های فرعی: مَفَلّ، 

 خلاصه قواعد
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 التمرین الاول:

 صحَّحِ الأخطاءَ فی ترجَمهِ العباراتِ الثالیهِ.

 لِلفسَاتین: ةٌاُریدُ أرخَصَ مِن هذا، هذهِِ الأسعارُ غالی -1

 ها برای شلوارها بالاست.تر بده، این قیمتاز این ارزان

 خیَرُ إخوانِکُم مَن أهدَی إلیکُم عیُوبَکُم: -2

 بهترین برادران )دوستان( شما کسی است که عیبتان را به شما گوشزد کند.

 شبََّهَ اللهُ کلَامَ مَن یَرفَعونَ صَوتَهم دونَ دَلیلٍ منَطِقیًّ بِصوتِ الحِمارِ: -3

 کند.برد به صدای الاغ تشبیه میخداوند سخن کسی که صدایش را بدون دلیل منطقی بالا می

 مَن ساءَ خُلُقُه عَذَّبَ نَفسَه: -4

  کشد.هرکس اخلاقش بد باشد خودش عذاب می

 التمرین الثانی:

 عَیِّن المَطلوبَ منِکَ. تَرجمِ العِباراتِ التّالیهَ ثمَّ

 فَأنزَلَ اللهُ سَکینتََه عَلیَ رَسولِه وَ عَلیَ المُومنینَ  -1

 ....................الفاعل: ..........................................................................................           المفعول: ...............

 وَ جادِلهمُ بالَّتی هیَ أحسَنُ  -2

 : ...............      اسم التفضیل: .................ة..........................................................................................          مصدر فعل الجمل

 رَبَّنا آمَنّا فَاغفِر لنَا وَ ارحَمنا وَ أنتَ خَیرُ الرّاحِمینَ  -3

   الخَبَر: .............................................................................................................        فعل ماضٍ: .................

 أعلمَُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إلیَ عِلمِهِ. -4

 ...........    المضاف الیه: .........................................................................................................     المجرور بحرف الجار: ..........

 تمرین تکمیلی 

 

 جنُدی سابور مِن أَکبرِ مَکاتبَ فی العالمَِ القَدیمِ. -5

 الصفه: ...................................................................................................            اسم المکان: ....................      
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 التمرین الثالث:

 إنتخب المطلوب منک.

 رمُفس            أفاضِل          اسم التفضیلِ:          مکَارم -1

 المَوقِف           الجِبال         اسم المَکان:           السوّق -2

 لأفضَ            أحمَق          اسمُ التَّفضیل:         أزرَق -3

 دُنیا            أخضَر          اسمُ التَّفضیل:        سوَداء -4

 أَعوذُ             سمَُّیَ          الفِعلُ المجَهول:     یَقبَلون -5

 المشَاکِل        المحَاسِن         اسم المَکان:        المتَاجِر -6

 

 التمرین الرابع:

 عیِّن المحل الإعرابی للکَلِماتِ الَّتی تَحتهَا خَطٌّ.

 و لا تَعمُرُ فی قلَبِ المُتکب رِ الجَبّارِ. المُتواضعِِ فی قلبِ  تَعمُرُ ةُ الحِکمَ -1

  فی وقتِها.الصَّلاهِیُحافظُِ علَی  مَنإنَّ اللهَ یُحِبُّ  -2

 .الطیّبهِإلی الص فاتِ  هُمیهَ أولادِهِم فی أحسَنِ حالٍ و لِذلکَ یرُشدِونَو الاُمَّهاتُ رُو الآباءُیُحبُّ  -3

 الشّبابِ. کلُُّنَموذَجٌ تَربویٌّ لِیهتدیَ بِهِ  هذا -4
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 التمرین الاول:

 (.ةها برای پیراهن زنانه )للفسَاتین( گران است )غالیخواهم )أریدُ(؛ این قیمتتر( میتر از این )از این ارزانترجمه صحیح: ارزان -1

 هایتان )عیوب: جمع( را به شما هدیه کند )أهدی(.ترجمه صحیح: بهترین برادران )دوستان( شما کسی است که عیب -2

 برد به صدای )خر( تشبیه کرد.یک دلیل منطقی( بالا می-که( صدایشان را بدون )دلیل منطقیخداوند سخن )کسانی  -3

 دهد )عذاب داده است(.ترجمه صحیح: هرکس اخلاقش بد شد )شود(، خودش را عذاب می -4

است.دهد( ترجمه صحیح باشد، بنابراین )خودش را عذاب میاز باب تفعیل و متعدی است و نفس که مفعولش می فَعَّلَبر وزن  عَذَّبَ

  

 التمرین الثانی:

مضاف الیه است، زیرا ضمیر به اسم چسبیده است / فاعل: اللهُ، زیرا اسم مرفوعی است که بعد (: ةُ؛ )ه( در )سَکینتََ ةمفعول: سَکینَ -1

 از فعل معلوم آمده است. )سایر نکات مهم: أنزَلَ: فعل ثلاثی مزید از باب افعال و مصدر آن إنزال است.(

 گفتگو کن(-خوب( است ستیز کن )بحث کن-ها به روشی که بهتر )بهترینترجمه عبارت: با آن -2

 مصدر فعل )جادلِهُم(: مجُادلَهَ )جادلََ، یجُادلُِ، جادل، مُجادلََه( / اسم تقضیل: أحسنَ

 پروردگارا ایمان آوردیم، ما را بیامرز و به ما رحم کن )مهربانی کن( و تو بهترین رحم کنندگان )مهربانان( هستی. -3

 داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خود بیفزاید )اضافه کند( )علم مردم را با علم خود جمع کند( -4

مجرور به حرف جر: علم در )إلی علمه( / مضاف الیه: الناس در )أعلمُ الناس( و الناس در )عِلمَ الناسِ(، همچنین ضمیر )ه( در 

 )علمه( مضاف الیه است زیرا اگر ضمیر به اسم بچسبد مضاف الیه است.

 ها( در جهان قدیم است.ها )کتابخانهجندی شاپور از بزرگترین مکتب -5

اسم مکان: المَکاتب، زیرا مفردش )مَکتبه( بر وزن )مَفعله( است و همچنین بر مکان هم دلالت دارد، بنابراین هر دو شرط اسم مکان 

 معنی( را دارد.-)وزن

 قبلش اسمی دارای ال یا تنوین آمده است و باهم، هم علامت هستند / أکبر: اسم تفضیل مذکر استصفت: القدیم: زیرا 

 کُبری: اسم تفضیل مونث است.

پاسخ تمرین تکمیلی   
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 التمرین الثالث:

 أفاضل: زیرا مفردش )أفضَل( است بر وزن )أفعَل(. بنابراین اسم تفضیل است. -1

 گیریم تا ببینیم اسم تفضیل، اسم مکان و ... هست یا نه.نکته مهم: اگر اسمی جمع باشد مفردش را در نظر می

 المَحمل: اسم مکان است زیرا مانند )مسَجِد( بر وزن )مَفعِل( است و بر مکان هم دلالت دارد. -2

 دهند تا فردی داخل آن بنشیند. )تخت روان(مَحمِل: کَجاوه= اتاقک چوبی که روی اسب یا شتر و ...  قرار می

بهترین( دلالت دارد. اما )أرزَق( با اینکه بر -ترین( )بهتر-أفضَل: اسم تفضیل است زیرا بر وزن )أفعَل( است و در ترجمه بر )تر -3

أحمَر و ...( بر رنگ دلالت دارند و یا مانند )أبکَم: لال( بر -أسوَد-هایی مانند )أرزَقوزن )أفعَل( است، اسم تفضیل است. زیرا اسم

 عیب دلالت دارند، اسم تفضیل نیستند.

تفضیل نیستند.ر: سبز، سَوداء: سیاه( بر رنگ دلالت دارند و اسم دُنیا: اسم تفضیل است بر وزن )فُعلَی( و مذکر آن )أدنَی( بوده است. )أخضَ -4
 

 گیرند.ها موقع مونث )ه( گرد مینکته مهم: مونث طالب: طالبه / مونث تلمیذ: تلمیذه است و اکثر اسم

ای مانند )کتُِبَ( دارد. یعنی حرف عین الفعل )یکی مانده به آخر( کسره دارد و حرف اول ضمه سُم یَ: فعل ماضی است و قافیه -5

 دارد. بنابراین مجهول است.

بر مکان دلالت دارد. اما محَاسِن،  -2مفرد آن )متَجرَ( بر وزن )مَفعلَ( /  -1شرط هم زمان دارد:  2مَتاجرِ، اسم مکان است زیرا 

اسم نه بر مکان دلالت دارند و نه بر وزن  2ها / مَشاکل: جمع )مشُکل( است که این ها، نیکوییجمع )حُسن( است به معنی خوبی

 مفَعَلَه( هستند. –مَفعِل  –)مَفعَل 
 

 التمرین الرابع:

 و لا تَعمُرُ فی قلَبِ المُتکبِّرِ الجَبّارِ. المُتواضعِِ فی قلبِ  تَعمُرُالحِکمةَُ  -1  
خبر

 
مضاف الیه

 

 شودشود و در قلب انسان )ستمگر( ماندگار نمیحکمت در قلب )انسان( فروتن ماندگار می

  فی وقتِها.الصَّلاهِیُحافظُِ علَی  مَنإنَّ اللهَ یُحِبُّ  -2
مفعول

 
مجرور به حرف جز

 
 دارد، دوست دارد.خداوند کسی را که نماز را دروقتش نگاه می

 .الطیّبهِإلی الصِّفاتِ  هُمو الاُمَّهاتُ رُویهَ أولادِهِم فی أحسَنِ حالٍ و لِذلکَ یرُشدِونَ الآباءُیُحبُّ  -3
فاعل

 
مفعول

 

صفت

 

 کنند.راهنمایی میهای خوب ها را به )سمت( ویژگیپدران و مادران دیدن فرزندانشان در بهترین حالت را دوست دارند و به همین خاطر آن

 الشّبابِ. کلُُّنَموذَجٌ تَربویٌّ لِیهتدیَ بِهِ  هذا -4
مبتدا

 
فاعل

 این الگویی تربیتی است تا به وسیله آن همه خوبان هدایت شوند.
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